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پس از حملة مغول و فروپاشى خلافت عباسى، و بعد از به سستى گرائيدن ايلخانان (مغولان مسلمان)، دو حكومت درجهان 
ــتاده و مدعى ترويج باور خاص خود و محو باور حكومت  ــلام به وجود آمد كه با باور دينى برگزيدة خويش رودرروى هم ايس اس
ــلامى خاورميانه و خاور  ــيان پايدارترين حكومت ها در جامعة اس ــتند. اين دو حكومت كه اتفاقاً بعد از خلافت عباس مقابل گش

نزديك به شمار مى رفتند، سلطنت عثمانى و پادشاهى صفويه بود.
ّـانيت باور تشيع، آن هم نه به عنوان يك مذهب و نوعى برداشت خاص  صفويان با ايمان خلل ناپذير و سخت متعصبانه برحق
ــود، پايه هاى قدرت  ــلامى، بلكه به عنوان اصل دين در جامعه اى كه امروزه ايران ناميده مى ش ازآموزه هاى دينى و متون اس
ــاهان ديگر كه درطلب قدرت از ابزارهاى شناخته شده و مناسب استفاده مى كردند، با تكيه  ــتوار كردند و مانند پادش خود را اس
ــانى هم كه اين باور و چنين قدرت نمايى را صريحاً يا تلويحاً تأييد كردند، بهره  ــروعيت داده و ازكس ــيع، به خود مش بر باور تش

مند شدند.
درنقطة مقابل، گروهى از تركان كه پيش از صفويان در آناتولى (تركيه فعلى)عدّه و عُدّه اى فراهم كرده بودند، داعية ترويج 
دين اسلام و سنت محمدىص را داشتند و البته اين گروه هم، مانند صفويان ـ منتهى تا حدى كمترـ ناباوران به مرام خود رادر 

تنگنا و مضيقه قرار دادند.
رفتار حاكمان اسلامى با پيروان مذاهب مختلف

خلفاى اموى و عباسى، به تبعيت از خلفاى راشدين، از يك سو خود را حافظ جامعة اسلامى و مجرى احكام دين مى دانستند 

دكترمحمد جعفرى هرندى

وقتى نگهبانانِ  رفاقت، مروّج شقاوت مى شوند
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ــه دراين وظيفه تا حد زيادى باورهاى درون دينى را محترم  ك
ــمرده، و پيروان مذاهب مختلف را درعمل به احكام مذهبى  ش
ــتثناء باورهايى بود  خود آزاد گذارده بودند. البته اين امر، به اس
كه به اصل خلافت مربوط مى شد. مردم مسلمان هم با همين 
ــان را تأييد كرده و چون ازاين هدف باز مى ماندند يا  هدف آن
ــان خُرده گرفته و  ــراى وظايف كوتاهى مى كردند، برآن در اج

شايد هم مى شوريدند.
ــكاء مقامى كه برآن تكيه زده  ــوى ديگر اين خلفا به ات ازس
ــتفاده از باور مردم درصدد توسعة قلمرو حكومت  بودند و با اس

خود كه طبعاً توسعة دين هم تلقى مى شد، برمى آمدند.
پيروان مذاهب گوناگون اگرچه درباور و عمل با هم اختلافاتى 
ــاً خليفه را  ــر را تحمل كرده، و ثاني ــتند، ولى اولاً يكديگ داش

دروظايف درون دينى و برون دينى حمايت مى كردند.
بى شك در درون جامعه درگيرى هاى خونبارى هم وجود 
ــى از قدرت طلبى گروه ها و  ــت، ولى اين درگيرى ها ناش داش
ــى؛ و كمتر رنگ  ــه مرتبط با باور مذهب ــوام و طوايف بود، ن اق

حقانيّت و بطلان مذهب يا دين به خود مى گرفت.

افراد قدرت طلب و مسلط آل بويه كه شيعه مذهب بودند، 
وقتى بر بغداد تسلط يافتند، حرمت خليفة سنّى مذهب را نگاه 
ــيعه بودن خود، اساس خلافت را از ميان  ــته و به بهانة ش داش
برنداشتند، اگرچه خليفه را ازمنصب خود بركنار كرده و خليفة 

ديگرى بدان منصب برگزيدند.
برهمين اساس، گروه هاى قدرت طلب ديگر هم كه درشام، 
ــتان مدعى حكومت بودند،  ــان، رى، سيستان و بلوچس خراس
ــلط خويش نيازمند فرمان و  ــروعيت بخشيدن برتس براى مش

خلعت خليفه بودند.
ــت، تاحدى جامعة اسلامى  ــى كه مقام خلافت داش تقدس
ــت و كمك مى كرد تا  ــدن مصون مى داش را ازچند پارچه ش
بيگانگان كه درآن زمان كافران يا ناباوران به دين اسلام بودند، 

كمتر به خود اجازة تجاوز به جامعة اسلامى را دهند.
حملة مغول و فروريختن بنيان خلافت

پس از يورش مغولان و فروريختن بنيان خلافت، رفته رفته 
تقدس خلافت ازبين رفت؛ به خصوص كه هميارى و همكارى 
بعضى از مسلمانان سرشناس درحملة هلاكو به بغداد و كشتن 

پيروان مذاهب گوناگـون اگرچه درباور 
و عمـل بـا هـم اختلافاتـى داشـتند، 
ولـى اولاً يكديگـر را تحمـل كـرده، و 
ثانيـاً خليفـه را دروظايـف درون دينى 
و بـرون دينـى حمايـت مـى كردنـد.

پيروان مذاهب گوناگـون اگرچه درباور

و بـرون دينـى حمايـت مـى كردنـد.
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خليفه مى توانست حجّت 
ــت  سس ــراى  ب ــى  خوب
چنين  ــدس  تق كردن 

نهادى باشد.
ــلمانان  مس ــى  وقت

توانستند حكومت هاى قدرتمندى  مجدداً 
تشكيل دهند و طبعاً رقابت هايى به وجود آمد، ديگر مرجع 

ــت تا  قدرت طلبان رقيب، تصميم آن  قابل قبولى وجود نداش
ــل خصومت و رقابت  ــل درظاهر به عنوان فص ــع را حداق مرج
ــد؛ و يا لااقل رقابت خود را درحدّ رقابت قومى بدانند و  بپذيرن

آن را آميخته به باورهاى دينى نكنند.
ــف و دينى بودن  ــت و قدرت طلبى طواي ــاد خلاف زوال نه
ــلط خود معناى  ــت تا قدرت طلبان به تس ــه موجب گش جامع
ــى دهند و با بهره گرفتن ازاين باور، رقيب خود را خارج از  دين

دين و مستحق نابودى قلمداد كنند.
ــت كه حكومت ها با ابزار حمايت از  ــرايطى اس درچنين ش
ــل اقدام  ــاد نس ــيده و نه تنها به فس دين، تيغ بر روى هم كش
ــنّت و روش سوئى را هم پايه گذارى كردند. اين  كرده، بلكه س
سنّت، همان بى دين و واجب القتل دانستن رقيبان حكومت و 

مردم تحت تسلط آنان بود كه هنوز هم ادامه دارد. 
ــكل گيرى خلافت  ــتقر در بغداد از ش ــت مس وقتى خلاف
فاطميان درمصر كه پيرو مذهب شيعه بود، به هراس افتاد، برآن 
شد تا ازطريق حقوقى آن حكومت را ناحق جلوه دهد، بزرگان 
ــيدرضى ـ كه  ــيدمرتضى و س و صاحب نظران و ازآن جمله س
ــبى و علمى در جامعة تشيع بودند-  داراى بالاترين جايگاه نسََ
گرد آمده و صورتْ جلسه اى تنظيم كردند كه انتساب حاكمان 

ــرات  ــه حض ــر ب مص
علىع و فاطمهس دروغ 
ــان  ــاى آن ــت و ادع اس
حضرت  ــه  ب ــاب  درانتس
است.  ــاختگى  س فاطمهس 
ــراى مقابله با  ــن موضوع ب اي
ــيان بود  حكومت رقيب عباس
ــارتى  ــه مذهب فاطميان اش و ب
ــى درصدد ردّ باورآنان نبودند؛  ــتگاه خلافت عباس نرفته و دس
ــم  ــلامى مراس ــه همة مذاهب مى توانند درجامعة اس واين ك
ــلمّ و غيرقابل انكار بوده و اگر  خود را به جا بياورند، امرى مس
حكومتى در درون جامعة اسلامى مى خواست حكومت رقيب 
را كه داعية رهبرى جهان اسلام را داشت، منزوى سازد، از ابزار 
ــاب آنان به قريش يا عدم  ديگرى جزمذهب ـ مانند عدم انتس
ــتفاده  بيعت مردم (اصحاب حل وعقد)ـ با مدعيان حكومت اس
ــى دينى و خارج بودن از  ــى كردند. اما اين كه رقيب را به ب م
جامعة اسلامى (ارتداد) متهم سازند، كمتر مشاهده شده است، 
ــواردى خاص هم چون خوارج يا گروه هايى كه علناً  مگر در م
ــا متهم به اباحه  ــلام اعلام مى كردند و ي ــروج خود را از اس خ

گرى مى شدند.
رويارويى صفويان و عثمانيان

ــتان رويارويى صفويه و عثمانيان، نوع تازه اى بود كه  داس
درجهان اسلام به وجود آمد.

ــيان و  ــى مدعى ميراث خلافت عباس ــر دو حكومت، يك ه
ــيعه، براى ترويج مذهب  ديگرى مدعى ملهَم بودن از امامان ش
ــزارى بهره بردند كه  ــرار گرفتند و ازاب ــيع، رودرروى هم ق تش

ــاد خلافت و قدرت طلبى طوايف و  ال نه
زو

ــت تا قدرت  امعه موجب گش
دينى بودن ج

دهند و با 
ان به تسلط خود معناى دينى 

طلب

ن باور، رقيب خود را خارج 
بهره گرفتن ازاي

داد كنند.
ــ ــتحق نابودى قلم و مس

از دين 

ت 
ت 
ين 

انان ل
ن ت قد

زوال نه
دينى
طلبان

بهره
از دين

مص
ايف و 
قدرت 
ند و با 
ا خارج 

 كنند.



ــگام زدوخوردهاى محلى  ــلام هن گرچه زمينه اى درتاريخ اس
ــت ازآن بهره  ــه اين دو حكوم ــكلى ك ــت، اما هرگز به ش داش

جستند، رخ ننمود.
ــيعه مذهب بودند، براين  ــاهان صفويه كه مسلمان ش پادش
باور اصرار مى ورزيدند كه هركس مذهب آنان را نپذيرد و علناً 
ــه خليفه را لعن نكند، بايد كشته شود؛ و درعمل نيز چنين  س

ّـار مى كرد.  كردند، كارى كه جامعة اسلامى درمقابل كف
ــتن شيعيان را فريضة حكومت  درمقابل، عثمانيان هم كش
ــته و دريك روز چهل هزار شيعه را كشته و سى هزار نفر  دانس

را به زندان افكندند.
گرچه برخوردهاى اين دو سلسلة مقتدر با يكديگر درمرزهاـ 
ــم زده و جنگ چالدران معروف  ــه جنگ هاى گوناگون را رق ك
ــعة سرزمينى  ــى وتوس ــت ـ جنبة سياس ترين اين جنگ هاس
ــت كه باور مذهبى درتقويت  ــت، ولى نبايد ازنظر دورداش داش

دوطرف نقش عمده اى بازى مى كرد.
صرف نظر از باور مذهبى كه بهانه اى براى اين دو حكومت 
ــل ديگرى هم به  ــود بود، عام ــرزمين خ درجلب نظرمردم س

ــله كمك كردكه مى توان گفت اين عامل،  تقويت اين دو سلس
نطفة اصلى شكل گيرى هردو حكومت بود.

اين عامل كه نقش كم اثر يا به طور كلى منفى درسياست 
ــت، عبارت بود از سرسپردگى و  حاكمان اسلامى پيشين داش

ارادت نيروهاى نظامى به فرمانده خود.
نقش رابطة مريدى و مرادى در شكل گيرى دوحكومت
درمورد صفويان مى دانيم كه مريدان و سرسپردگان خانقاه 
ــراى حكومت، بلكه  ــيخ صفى الدين، نه ب اردبيل و دودمان ش
ــود درجنگ ها  ــيخ خ ــرض ادب و ارادت به مراد و ش ــراى ع ب
ــناخته تحت يك جذبه در راه  ــركت مى كردند و سرازپا نش ش
مراد خود حاضر به جانفشانى بودند؛ چنان كه فداكارى مريدان 

شاه اسماعيل درجنگ چالدران به معروف است.
ــلة  ــيخ دادن در سلس ــت ارادت به ش ــپردگى و دس سرس
ــابقه نبوده و بسيارى از آنان  ــينان بى س متصوفه و خانقاه نش
ــه "خرابات" نمى رفتند،  ــه جوياى كمال بودند، " بى پير" ب ك

هرچند سكندر زمان بودند.
اما اين كه چنين گوش به فرمان بودنى براى رسيدن شيخ 
و پير و مراد به مقام پادشاهى و سلطنت باشد و يا شيخ و مراد 
بخواهد سرسپردگى مريدان خود را نردبانى براى تكيه زدن بر 
ــدان صفويه سر زده  ــاهى قرار دهد، گويى فقط ازمرش تخت ش

است.
ــروه براى نيل به  ــت تا اين گ ــايد همين امر موجب گش ش
ــلط بر كشور ايران، آن تسامح و تساهلى را كه  پادشاهى و تس
درتصوف و عرفان امتياز چشمگير و قابل توجه است، فراموش 
كرده، به ناسازگارى با مخالفان و حتى كشتار آنان دست يازند. 
ــنّى كُشى را جزو وظايف اصلى خود قرار داده و حتى  آن ها س
ــدان و صوفيان را  ــاب كرد، همان مري ــى حفظ قدرت ايج وقت

درقربانگاه سلطنت فدا كردند.
ــى دهد كه قدرت  ــان م ــل، تاريخ عثمانيان هم نش درمقاب
ــپردگى و ارادت مريد و مراد صوفيانه  عمدة آنان ازهمان سرس

پادشاهان صفويه كه مسلمان شيعه مذهب 
بودنـد، براين بـاور اصرار مـى ورزيدند كه 
هركـس مذهب آنـان را نپذيرد و علناً سـه 
خليفـه را لعـن نكنـد، بايد كشـته شـود؛ 
و درعمـل نيـز چنيـن كردنـد، كارى كـه 
ّار مـى كرد.  جامعة اسـلامى درمقابـل كفـ

پادشاهان صفويه كه مسلمان شيعه مذهب

 درعمـل نيـز چنيـن كردنـد، كارى كـه
ّار مـى كرد جامعة اسـلامى درمقابـل كفـ
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ــيخ و مراد بودند ولى سلاطين عثمانى از تأييد  ــاهان صفوى شخصاً ش ــأت گرفته، منتهى با اين تفاوت كه ش نش
شيخ و مرادى ـ جز خودـ كه رهبر فرقة بكتاشيه بود، بهره مند شدند.

ــه تركيه آمد و در  ــان ب ــى از خراس ــن قرار بود كه مردى صوفى علوى به نام حاج محمدبكتاش ــتان ازاي داس
روستايى كه هم اكنون به نام اوست، ساكن شد و نفوذ فراوانى بين مردم يافت و سلطان اورخان برآن شد تا از او 
بهره مند گردد. لذا نزد او رفت و او هم دست برسر يكى از سپاهيان كشيده و پاره اى از قباى خود را برسرِ آن 
ــير ذوالفقار بود، بدان سپاهيان تقديم كرد و نام آن سپاه  ــرباز قرار داد و پرچمى كه درآن نقش هلال و شمش س
ــول  ــت. حاكمان عثمانى كه پس از فتح مصر لقب اميرالمؤمنين و خليفة رس را " ينى چرى" ( ارتش نو) گذاش
ــاندند،  ــله وخرقة خود را به حضرت علىع مى رس ــيّه كه سلس ربّ العالمين را براى خود برگزيدند، ازباور بكتاش
ــلطنت و توسعة امپراتورى خود در اروپاى شرقى  ــپاهيان ينى چرى را درخدمت تقويت س بهرة معنوى برده و س

به كار گرفتند.
ــالت خود را در توسعة جهان اسلام نمى دانستند و  ــاهان صفويه رس ــت كه ش يادآورى اين نكته ضرورى اس
ّار تجهيز قوا كرده باشد، اما فراوان نقل شده كه  ــله به عزم جنگ با كفـ ــاهى ازاين سلس درتاريخ نيامده كه پادش

اين شاهان با مسلمانان سنّى مذهب به ستيز برخاسته اند.
ــپردگى مريدان صوفى خود به مبارزه با تصوف  ــتفادة كامل از سرس ــاهان صفوى پس از اس هم چنان كه ش
ــپاهيان ينى چرى كه چون قزلباش  ــتقر ديدند، با س پرداختند، عثمانيان هم، چون پاية حكومت خويش را مس
صفويه بودند، به مبارزه برخاستند. وقتى درسال 1826 ميلادى افراد اين سپاه درمقابل نظامات جديد در ارتش 
ــدند و به دنبال آن، با اخذ فتوا  ــط سلطان محمود دوم قتل عام ش ــتند، توس ــورش داش مقاومت كرده و قصد ش
ازمراجع دينى مبنى براين كه طريقة تصوف بكتاشيه برخلاف شريعت اسلام است، تكاياى اين گروه در استانبول 

خراب شد و چنين شايع گشت كه اين فرقه زنديقند.
مرورى برتاريخ اين دوحكومت رقيب، سه نكتة قابل تأمل و بررسى همه جانبه را قابل طرح مى سازد:

ــيخ و مراد كسب كرده  ــت اين كه هردو حكومت بيش ترين قدرت و هيمنة خود را از ارادت مريد به ش نخس
ــدند، مريدان و سرسپردگان را، يا منزوى ساختند و يا ازميان برداشتند؛ كه  ــلطنت استوار ش و چون بر اريكة س
البته اين رفتار درميان صاحبان قدرت بى سابقه و كم سابقه نيست اما در گروه عارفان و صوفيان به شكلى كه 

رخ داد، بى پيشينه است.
ــه هردوحكومت از نيروى معنوى صوفيانه و عارفانه، آن هم تصوف و عرفانى كه مراد و پير اصلى  ــن ك دوم اي

شـاهان صفويه رسـالت خـود را در توسـعة جهان 
اسـلام نمى دانستند و درتاريخ نيامده كه پادشاهى 
ازايـن سلسـله به عزم جنـگ با كفــّار تجهيز قوا 
كـرده باشـد، اما فراوان نقل شـده كه اين شـاهان 
با مسـلمانان سـنّى مذهب به سـتيز برخاسته اند.

شـا
اسـ
ازايـ
كـر
با مس

جهان
اهى
ز قوا
هان
 اند.
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طريقت خويش را حضرت علىع مى داند و ولايت آن والامقام را 
شعار اصلى خود قرار داده، بهره جسته ولى با شمشير آهيخته 
درمقابل هم ايستادند و از ريختن خون دراين راه، نه تنها ابا و 

امتناعى نداشتند، بلكه آن را موجب رستگارى مى دانستند.
ــنّيان را ازدم  ــيع و رواج محبت علىع س صفويان به نام تش
ــرزمين خود،  تيغ گذراندند، و عثمانيان هم با فتواى فقيهان س

شيعيان را به قتل و زندان دچار ساختند!
ــلمان كشى به بهانة داشتن مذهبى  سوم اين كه رسم مس
خاص با شكل گيرى اين دو حكومت جان گرفت. اگرچه پيش 
ــلمانان كم وبيش وجود  ــان هم درگيرى مذهبى ميان مس ازآن
ــى برروى هم مى انجاميد.  ــت، اما كمتر به چنين تيغ كش داش
ــع بيگانگان  ــادى طم ــرة آن، زي ــون كه ثم ــم ناميم اين رس
ــلامى بود، تاكنون آگاهانه  ــرزمين هاى اس ــلط بر س جهت تس

ــه دارد و نمونة آن را هم  ــلامى ادام يا ناخودآگاه درجامعة اس
اكنون درعراق شاهديم. البته نبايد عوامل سياسى را هم ناديده 
ــت؛ چنان كه در دورة اقتدار صفويه هم، عوامل سياسى  انگاش
خارجى در برانگيختن چنين دشمنى ويا بهره بردن ازآن وجود 
ــت بدان چه در قرن هاى اول تا ششم  ــايد بازگش ــت. ش داش
اسلامى مرسوم بود و برگزيدن نقاط مثبت رفتار مسلمانان و به 
خصوص حاكمان خردمند وفرهيختگان و عارفان، كه مسالمت 
ــايانى به بازيافت هويت  آميز بود نه خصومت برانگيز، كمك ش
ــلامى ما كند كه : لقد كان فى قصصهم عبره لاولى الالباب  اس

(يوسف/111).

 بازگشـت بدان چـه در قرن هاى 
اول تـا ششـم اسـلامى مرسـوم 
بـود و برگزيدن نقـاط مثبت رفتار 
مسـلمانان و به خصـوص حاكمان 
عارفان،  و  وفرهيختـگان  خردمند 
كه مسـالمت آميز بود نه خصومت 
برانگيز، كمك شـايانى به بازيافت 
كنـد مـى  مـا  اسـلامى  كنـدهويـت  مـى  مـا  اسـلامى  هويـت 

بازگشـت بدان چـه در قرن هاى
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وقتـى خلافت مسـتقر در بغداد از 
شكل گيرى خلافت فاطميان درمصر 

كه پيرو مذهب شيعه بود، به هراس 
افتاد، برآن شد تا ازطريق حقوقى 

آن حكومـت را ناحـق جلوه دهد، 

افتاد، برآن شد تا ازطريق حقوقى
آن حكومـت را ناحـق جلوه دهد، 

وقتـى خلافت مسـتقر در بغداد از 
شكل گيرى خلافت فاطميان درمصر


